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سَــم گِرِیوز به بهترین دوستانش، آنتونیو و لوسی، گفت: 

»اصلًا نمی شــود بیــرون را دیــد!« آن روز صبح، کلاس 

سومی ها پشت نیمکت هایشــان سر کلاس خانم گرینکِر 

نشسته بودند. بیرون از مدرسه طوفان عظیمی برپا شده 

شده بود.

لوسی گفت: »من تا حالا این همه برف ندیده بودم!«

آنتونیو گفت: »باورم نمی شــود به دلیل بارش سنگین 

بــرف تعطیلمان نکردند. من الان بایــد در خانه مان روی 

تخت گرم و نرمم باشم!«

طوفان 
1

هیس!
این اخبار فوق محرمانه است:

 شــابرِ نام هنری مکس بِرالیه است. 
مکس از یک اســم من درآوردی برای نوشتن 

کتاب هایش اســتفاده می کند تا نکند اورسون 

بیم به ســراغ او هم بیاید! مکس هم در دوران 

کودکی مبصر کریدور دبستان جاشوا ایتان در شهر 

ریدینگ ایالت ماساچوست بود. اما امروز، مکس در 

یک آپارتمان قدیمی عجیب و غریب در شهر نیویورک 

زندگی می کند. او روزهایش را با داستان نویسی، بازی های 

کمیک اســتریپ  داســتان های  و خواندن  کامپیوتــری 

می گذرانــد. اما شــب ها در آپارتمانش می گــردد تا اگر 

خانه اش زنده شد، آماده ی مبارزه باشد! 

ســم ریکــس، تصویرگر ایــن کتاب، در 
کودکی به یک مدرســه ی تسخیرشده می رفت 

اما هیچ وقت نتوانســت مبصر کریدور بشــود. 

تا جایی که ســم می داند، مدرسه اش هیچ وقت 

سعی نکرده او را بخورد. سم با مدرک کارشناسی 

ارشــد در رشــته ی طراحی از دانشــگاه بالتیمور 

فارغ التحصیل شــده اســت. او روزها را به نقاشی 

در خانه اش )که خوشــبختانه گوشــتخوار نیست( 

می گذراند و شب ها برای چهار فرزندش داستان های 

عجیب و غریب می خواند.
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اما ســم اصلًا به وضع آب و هوا اهمیت نمی داد. فکر 

او حسابی مشــغول تمرین هاکی روی یخ بعد از مدرسه 

بود. سم در اکثر ورزش ها افتضاح بود، اما در ورزش هاکی 

این طور نبود. او یکی از بهترین اسکیت بازهای تیم هاکی 

بود.

خانم گرینکر و بیشــتر همکلاسی های سم پشت پنجره 

ایستادند. 

لوســی از روی نیمکتش به سمت ســم و آنتونیو خم 

شــد و پچ پچ کنان گفت: »حالا که همه سرشان به طوفان 

گرم اســت، بیایید نگاهی به یادداشت های اورسون بیم 

بیندازیم.«

ســم سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و گفت: »فکر 

خوبی است!«

اورســون بیم یک دانشمند دیوانه 

بــود. او معماری بود کــه حدود صد 

سال پیش دبستان بیم را هم ساخته 

بود. اورســون بیم راهی برای زندگی 

جاودان پیدا کرده بود: او به مدرســه 

تبدیل شــده بود. حالا اورســون بیم 

مدرســه بود و مدرســه هم در واقع 

خود اورســون بیم بود! دبستان بیم 

یک هیولای زنده بود که خوراکش دانش آموزان بودند.

ســم مبصر کریدور مدرســه بود و آنتونیو و لوسی هم 

دستیار های او بودند. کار آن ها محافظت از همه ی بچه ها 

در برابر مدرســه بود. آن ها تنها دانش آموزانی بودند که 

این حقیقت ترسناک را در مورد مدرسه می دانستند.
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چنــد هفته ی پیش، ســم و 

قدیمی  علوم  کتاب  دوســتانش 

اورســون بیم را پیدا کــرده بودند. 

دانشــمند دیوانه نمی خواست آن ها 

کتابش را بخوانند. اورســون بیم سعی 

کــرده بود بــا حمله به نمایشــگاه علوم 

مدرسه کتابش را پس بگیرد.

ســم و دوستانش بعد از شکست دادن یک آتش فشان 

بزرگ وســط مدرســه فهمیــده بودند چرا اورســون بیم 

نمی خواهــد آن ها آن کتــاب را بخوانند: او حاشــیه ها و 

جاهای خالی کتاب را با یادداشت های خودش پر کرده بود!

سم و دوستانش دیگر نمی توانستند کتاب را به مدرسه 

ببرند، چون اورســون بیم دوباره سعی می کرد آن را پس 

بگیــرد و این خیلی خطرناک بــود. بچه ها با تلفن همراه 

آنتونیــو از صفحه های کتاب عکس می گرفتند تا وقتی که 

مدرسه پیش هم هستند، در مورد عکس ها صحبت کنند.   

آنتونیو به اطرافش نگاه کرد تا مطمئن شــود کســی 

حواسش به آن ها نیست، بعد یواشکی تلفن همراهش را 

بیرون کشید و پچ پچ کنان گفت: »اورسون حتماً درباره ی 

نقشــه های پلیدش اینجا چیزهایی نوشته.« سم و لوسی 

از بالای سر او به صفحه ی نمایشگر گوشی نگاه می کردند.

آنتونیو ناگهان گفت: »اینجا را بببینید! اورسون نوشته: 

"راه های برگشتن من!"«

لوسی گفت: »برگشتن؟ یعنی منظورش چی بوده؟«

سم با خودش فکر کرد: سؤال خوبی است. اورسون بیم 

که قبلًا با تبدیل شــدن به مدرسه از چنگال مرگ گریخته. 
پس اینجا منظورش از "برگشتن من" چیست؟

قبل از آنکه سم بتواند جواب لوسی را بدهد، صدای زوزه ی 

باد بلند شــد. صدا آن قدر بلند بود که شبیه صدای رعد بود. 

چارچوب پنجره ها به تلق تلوق افتادند و دیوار ها لرزیدند.

هوووو! ترق! بنگ!
ناگهان پنجره ها باز شــدند و دانه های درشت و فراوان 

برف کلاس را پر کردند. طوفان حالا به یک کولاک شــدید 

تبدیل شده بود! 
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خانم گرینکر فریاد زد: بچه ها! پنجره ها را ببندید!«

ســم با صدایی آهسته به دوستانش گفت: »به محض 

اینکه ما در مورد حرف برگشــتن اورسون بیم حرف زدیم، 

طوفان شدید تر شد!«

لوسی پچ پچ کرد: »انگار اورسون فهمید ما چیزهایی را 

می دانیم که او نمی خواهد متوجهشان بشویم!«

دانش آمــوزان تقلا می کردند که پنجره ها را ببندند، اما 

باد آن قدر شدید بود که نمی توانستند این کار را بکنند!

آنتونیو بیرون پنجره را نگاه کرد و گفت: »یعنی شــما 

فکر می کنید که این هم...؟«

سم سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و گفت: »بله. 

من فکر می کنم اورسون بیم آب و هوا را هم کنترل می کند!« 

کلاس درس حســابی به هم ریخته بود. بعضی از بچه ها 

سعی می کردند پنجره ها را ببندند. بقیه زیر نیمکت هایشان 

پناه گرفته بودند. برف و باران سرد همراه باد داخل کلاس 

می آمد. تنها چیزی که همه می توانســتند ببینند سفیدی 

برف بود. 

انــگار آن ها به جای کلاس میان بــرف و بوران قطب 

شمال گیر کرده بودند.

مشکلات زمستانی
2



 تلوق! 

تلق!
تلق!
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از شوفاژ گوشه ی کلاس هم صداهایی بلند شد. شوفاژ 

تکان تکان می خورد و می لرزید.

آنتونیــو به دماســنجی که 

به دیــوار کلاس آویــزان بود 

نــگاه کرد. او تازگــی پروژه ای 

در مــورد آب و هوا انجام داده 

بود می دانست که آب در صفر 

درجه سانتی گراد یخ می زند. 

آنتونیو فریــاد زد: »بچه ها، 

اگر شــوفاژ زود بــه کار نیفتد، 

همگی از سرما یخ می زنیم!«

سم به گوشی آنتونیو نگاه کرد و پرسید: »در آن یادداشت 

اورسون چه چیزهای دیگری نوشته شده بود؟ وقتی عنوان 

یادداشــت را با صدای بلند خواندی مدرسه عصبانی شد، 

پس حتماً چیزهای مهمی نوشته شده است!«

سه دوست با عجله به سمت گوشی آنتونیو دویدند.

ســم اولین ســطر یادداشــت را خواند: »برای اجرای 

نقشه ی من، یخبندان شدیدی لازم است.«

در همــان موقع صدای جیرجیری از بلندگوی مدرســه 

بلند شــد و بعد صدای مدیر مدرســه به گوش رســید: 

»دانش آموزان عزیز، مدرسه تعطیل است...«

بچه ها با خوشحالی فریاد کشیدند: »هوررا!«

خانم گرینکر داد کشید: »ساکت!«

دبســتان بیم ســال ها پیش ساخته شــده بود و تنها 

چیزی که آن را گرم می کرد شــوفاژ های فلزی زنگ زده ای 

مثل همین شوفاژ بودند. 

ناگهان صــدای گوشــخراش و طولانی ای بلند شــد: 

فِشششش!
شوفاژ کاملًا از کار افتاد و سرد شد. سم فهمید که اوضاع 

دارد از بد هم بدتر می شــود. انگار دمای داخل کلاس در 

عرض چند ثانیه هفت درجه سردتر شده بود!
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مدیــر به حرفش ادامه داد: »ما با اولیای شــما تماس 

گرفته ایم. لطفاً ســراغ کمدهایتان بروید و وســائلتان را 

بردارید. تمام دانش آموزان به ســالن ورزش مدرسه بروند 

و آنجا منتظر اولیایشان بمانند.«

دانش آموزان به دنبال خانم گرینکر از کلاس بیرون رفتند 

و وارد راهرو شدند. سم، آنتونیو و لوسی آخرین بچه هایی 

بودند که از کلاس بیرون می رفتند. درســت قبل از اینکه 

آن ها بخواهند پایشان را از کلاس بیرون بگذراند...

پنجره ها ناگهان محکم بسته شدند. سم سر جایش خشک 

شد. او دید که دورتادور چارچوب پنجره ها یخ می بندد. یخ 

طوری دور پنجره ها را گرفته بود که دیگر نمی شــد آن ها را 

باز کرد! ســم با خودش فکر کرد: انگار مدرســه می خواهد 

همه ی ما را در خودش زندانی کند!

تق!

تتق!

شترق!

لوســی فریاد زد: »زود برویم و ببینیم اوضاع در ورودی 

چطور است!«

ســم و دوســتانش به راهرو دویدند. آن ها با سرعت 




